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  چکیده

زندگی ه است، کوشش بودکار و بر کره زمین پدید آمد، براي رفع نیازهاي خود نیازمند  انسان از هنگامی که

 و ترین بزرگ کار.معین است یبه هدفرسیدن و کار تلاش انسان جهت  .گردد می ر و تلاش انسان بر محور کا

 از که چرا است، انسان کلید گشایش هر استعدادي در دروناست و انسانی زندگی بخش ترین زیربنایی شاید

 به بالقوه استعدادهاي و شوند آشکار  درونی هاي این جوهره وقتی و برد پیافراد درونی جوهره به توان می کار

ست با روشی توصیفی در این مقاله سعی شده ا. بود امیدوار پویا اي جامعه وجود به توان می برسند ورظه منصه

تحلیلی به واکاوي جایگاه فرآیند کار مطلوب در قرآن و حدیث پرداخته شود، که ابتدا به بررسی لغوي و 

اصطلاحی معنی کار پرداخته شده و در ادامه به آداب آن سپس به اهمیت کار در اسلام، و در قسمت آخر به 

  .ده استآثار و فواید آن در زندگی فردي و اجتماعی پرداخته ش

  .کار مطلوب، تلاش، قرآن، روایات :کلید واژه
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  مقدمه

 و دنیا وگیرد  صحنه هستی را می  دارد و آثار آن تمام اي  مفهوم ویژهمطلوب ، کار  بینی اسلامی در جهان

بخش مادي و بخش : اسلام، سلوك الهی داراي دو بخش استدین مبین در  .زند می گره هم به را  آخرت

در جامعه  مطلوب توان به اهمیت کار بخش مادیش کار است و بخش معنویش نماز، و از اینجا می؛ نويمع

.اسلامی پی برد

و  مردود و مطرود شده است کار يو بی به عنوان یک امر مقدس شناخته شده است در اسلام کار مطلوب

 که اخروي و دنیوي عملی عنوان به  کردن کاربرمی آید این است که، ) ع(معصوم امامان آنچه از احادیث

 به ها، آموزه این در. اند هاي بسیاري کردهسفارشت به آن نسب و ،اند نموده یاد است بسیار ثواب و اجر داراي

. »است شده اطلاق خدا راه درکننده جهاد«عنوان کند، می تلاش و سعیاش خانواده زندگی اداره براي کسی که

ما غدوة أحدکم فی سبیل اللَّه بأعظم من غدوته یطلب لولده و عیاله ما «: می فرماید )ع(امام علیهمچنان که 

براى جهاد در راه خدا، از درآمدن آن کس که براى تأمین زندگى خانواده  -اول صبح -یصلحهم؛ درآمدن شما

، ص 13،ج1408نوري، حسین بن محمد (» ).و ارزش و اجرش بیشتر نیست(کند بالاتر نیست  خود تلاش مى

من طلب هذا الرزّق من حلّه، لیعود به على «: نقل شده است که) ع(، همچنین در روایتی دیگر از امام کاظم)13

نفسه و عیاله، کان کالمجاهد فی سبیل اللَّه؛ آن کس که روزى حلال طلب کند تا به مصرف خود و نانخوران 

  )93، ص 5، ج1407کلینی، محمد بن یعقوب (» .کند خود برساند، همچون کسى است که در راه خدا جهاد مى

 به بیکاري از و داشته تأکید اشتغال و مطلوبکار مسئله به عمل و سخن در) ع(دین پیشوایان و امامان

 کرده رها را کار که کسی از است، مشغول تلاش و کار به که کسی است آمده روایات در. اند کرده دوري تشد

عابد چند هر بیکار دعاي که است روایات در نیز و. دارد تر فزون پاداشی و جرا است مشغول خدا عبادت به و

  .شود نمی مستجاب باشد

قُلتْ   مسلمٍ  عمرُ بنُ  ما فَعلَ« : به علی بن عبدالعزیز می فرماید)  ع(در روایتی آمده است که امام صادق 

إِنَّ قوَماً  - رَك التِّجارةَ فَقَالَ ویحه أَ ما علم أَنَّ تَارِك الطَّلبَِ لَا یستَجاب لَه دعوةٌجعلتْ فداك أقَْبلَ علىَ الْعبادةِ و تَ

َا نزَلَتَص لم ولِ اللَّهسابِ رحنْ أَصم- بتَسحثُ لا یینْ حم قْهْرزی خرْجَاً وم لْ لَهعجی تَّقِ اللَّهنْ یم أَغْلَقوُا   و
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ِهملَ إلَِیسَص فَأر ولَ اللَّهسر کَلَغَ ذلینَا فَبکُف قَالوُا قَد ةِ وادبلىَ الْعلوُا عأقَْب و ابوَا الْأبلىَ مع لکَُمما حفَقَالَ م 

اقزَلَّ بِأرج زَّ وع تکََفَّلَ اللَّه ولَ اللَّهسا رقَالوُا ی تُمنَعص تَجبِِ اللَّهسی لَم کَلَ ذلنْ فَعم ةِ فَقَالَ إِنَّهادبلىَ الْعلْنَا عنَا فَأقَْب

عمر بن مسلم چه  ك الطَّلبَ؛لَه علَیکُم بِالطَّلبَِ ثُم قَالَ إِنِّی لَأبُغض الرَّجلَ فَاغراً فَاه إلِىَ ربه یقوُلُ ارزقْنی و یترُْ

آیا ! اى واى: ؟ عرض کردم فدایت شوم به عبادت رو کرده و دست از کسب و کار کشیده است، فرمودکند مى

جماعتى از اصحاب رسول : رسد، بعد فرمود داند کسى که کار را رها کند هیچ دعائى از او به اجابت نمى نمى

 ؛ ویجعلْ لَه مخرْجَاً و یرزْقْه منْ حیثُ لا یحتَسب و منْ یتَّقِ اللَّه«  خدا صلىّ اللَّه علیه و آله هنگامى که آیه شریفه

 او به کند، نمى را حسابش که جایى از و .دهد مى قرار شدنى بیرون راه او براى] خدا[ کند، پروا خدا از کس هر

و با خود هاى خود را بستند و در مسجد به عبادت رو آوردند  نازل شد مغازه) 3-2/طلاق(».رساند مى روزى

گفتند که خداوند ما را کفایت کرد، و این موضوع به گوش رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله رسید نزد آنها  مى

یا رسول اللَّه خداوند خود روزى ما را : اید واداشت؟ گفتند فرستاد و پرسید چه چیز شما را بدین کار که کرده

براستى که هر کس چنین کند دعایش را خداوند : ایم، فرمود ردهتکفلّ فرموده لذا ما به عبادت و پرستش او رو ک

من دشمن دارم آن : اى بپردازید، سپس فرمود اجابت نفرماید، بر شما باد که طلب روزى کنید و به کار و حرفه

خداوندا، مرا روزى ده، و کوشش را رها : کس را که کار را ترك کند و دهان به روى آسمان بگشاید و بگوید

  )192، ص 3، ج1413ابن بابویه،محمد بن علی (» .کند

در تقویت و تهذیب خلق و خوى انسان نیز آشکار است، چه کار مسئولیت است، و هر  مطلوبنقش کار

شود، و از مفاسد فراغت  مبالاتى دور مى کس از این مسئولیت آگاه شود و به اداى وظیفه بپردازد از بیکارى و بى

شود،  بدین گونه نیروهاى اخلاقى او شکفته مى. ماند پرداختن به لهو و لعب در امان مى و زیانهاى آن و زیانهاى

البته زیانهاى اخلاقى عاطل . گردد کند مهذبّ مى و نفس آگاه به مسئولیت وى که براى انجام دادن آن تلاش مى

:به آن اشاره فرموده است» ع«بودن و بیکارى واضح است، چنان که امام صادق 

اگر کار  (  ؛و کان النّاس أیضا یصیرون بالفراغ إلى غایۀ الأشر و البطر حتىّ یکثر الفساد و یظهر الفواحش ...«

آمد، به ناسپاسى و سرمستى  که برایشان پیش مى) بیکاریى(آدمیزادگان با فراغتى ) داشت بود و ضرورت نمى نمى

  )106،ص 3، ج1403مجلسی، محمد باقر (» .گرفت ى و زشتکارى همه جا را مىشدند، و تباه گرفتار مى
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جز با  یعت و هر چیزى است که در آن است،متکّى بر تصرّف کردن در طب علاوه بر موارد، بالا اقتصاد که

براى اقتصاد همچون ستون براى خانه است، یعنى همان گونه که خانه  مطلوبآید؛ پس کار کار به دست نمى

و از این لحاظ میان اقتصاد فردى و . معنایى نداردمطلوب ون کار آید، اقتصاد هم بد بدون ستون پدید نمى

اى که نیازمندیهاى خود  اجتماعى تفاوتى نیست؛ پس بر آدمى واجب است که داراى پیشه و کارى باشد، به گونه

و و اجتماع را تأمین کند و بر ثروت ملتّ خویش بیفزاید؛ و براى همین خداوند نیروى کار کردن به آدمى داد؛ 

:»ع«به تعبیر امام سجاد 

در ؛ القبض، و متّعنا بأرواح الحیاة، و أثبت فینا جوارح الأعمال  رکبّ فینا آلات البسط، و جعل لنا أدوات«

) دست و پا(مند ساخت، و به ما اندامهایى  ما ابزار گشادن و گرفتن نهاد، و ما را از نیروهاى حیاتى بهره) پیکر(

  )، دعاي اولیفه سجادیهصح( .»براى کار کردن داد

کار مطلوبلاحی طتعریف لغوي و اص-1

: رفته است از جمله کار مطلوبفارسی است اما این مفهوم در قرآن با واژه هاي مختلفی به » کار«کلمۀ 

این کلمات با مشتقات آنها علاوه بر موارد فراوان در روایات، . فعل، عمل، کسب، شغل، صنع، جهد، سعی، کدح

  . رفته است کار مطلوببار به  600بیش از در قرآن نیز 

؛ )38/مدثر(».است خویش دستاورد گروِ در کسى هر رهینَۀ؛ کَسبت بمِا نَفْسٍ کلُُّ«: که برخی اشاره می کنیم 

» نْ وم دفإَِنَّما جاه دجاهی هنَفْسإِنَّ ل اللَّه ینِ لَغَنخدا زیرا کوشد، مى خود براى تنها بکوشد، که هر و الْعالمَین؛ ع 

 انسان، اى فمَلاقیه؛ کَدحاً ربک  إلِى کادح إنَِّک الإِْنْسانُ أَیها یا «؛ )6/عنکبوت(» .است نیاز بى سخت جهانیان از

  ).6/انشقاق(».کرد خواهى ملاقات را او و تلاشى، در بسختى خود پروردگار سوى به تو که حقّاً

را این گونه تعریف می » عمل«راغب اصفهانی واژه . معناي فعل، عمل و کردار استبه » کار«از نظر لغوي 

مفهوم عمل از فعل، خاص تر و . نامیده می شود "عمل"هر فعلی را که حیوان از روي قصد انجام دهد، «:کند

اغب رحسین بن محمد (» .می رود کار مطلوبگاه در مورد اشیاي جامد نیز به  "فعل"محدودتر است؛ زیرا 

ی اطلاق می گردد که از روي عقل و فکر انجام شود، لاجرم کار مطلوببه  "عمل"«). 587، ص 1412اصفهانی، 

  )383، ص 1412عسکري،  ابوهلال(».از آن عامتر است» فعل«با عمل و آگاهی همراه است، اما 
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هاي موجود در دل زمین ها و دفینهاگر روزي بشر بتـواند گنجینه. طبیعت نهفته و در اختیار بشر قرار داده است

جهان را بشناسد و با همت و تلاش آن را شناسایی، کشف و استخراج و توضیع عادلانه نماید دیگر فقیري در 

  .نخواهد بود

و  کار مطلوبخداوند در سوره یس به ذکر نعمتهایی می پردازد که در اختیار انسان قرار داه تا آدمی با  

 جعلنْا و«تلاش از این نعمت ها و موهبت هاي الهی بهترین استفاده را ببرد و نیازهاي خود را برآورده سازد، 

 در یشکْرُوُن؛ و فلاَ أَ أَیدیهِم عملَتْه ما و ثمَرهِ منْ لیأکُْلوُا* الْعیون منَ فیها فَجرْنا و أَعنابٍ و نَخیلٍ منْ جنَّات فیها

 کارکرد] از[ و آن میوه از تا. کردیم روان آن در ها چشمه و دادیم قرار تاك و خرما درختان از باغهایى]  زمین[ آن

  )35-34/یس(».گزارند؟ نمى سپاس]  هم[ باز آیا بخورند، خودشان دستهاىِ

لو أنّ رجلا أخذ حبلا فیأتی بحزمۀ حطب على ظهره، فیبیعها فیکف بها وجهه، « :پیامبر اکرم می فرمایند

اگر مردى ریسمانى برگیرد و پشته هیزمى جمع کند، و آن را بر پشت خود نهاده بیاورد و  ؛خیر له من أن یسأل

آبروى خود را نگاه دارد، بهتر از آن است که دست سؤال پیش کسى دراز ) شىک و با هیزم(بفروشد، و بدینسان 

، )100، ص 1407، ابن فهد حلىاحمد بن محمد ؛  443، ص 9، ج1409ی،شیخ حر عامل محمد بن حسن(».کند

ر اگر کسى از شما گرفتا ؛إذا أعسر أحدکم فلیخرج، و لا یغم نفسه و أهله«: همچنین در حدیثی دیگر می فرماید

محمد بن  (».نسازد) فقر(اش را گرفتار غم و اندوه  عسرت و تنگى شد باید دنبال کار برود، و خود و خانواده

)228، ص 2، ج1410،ابن ادریسمحمد بن احمد ؛  329، ص6، ج1407طوسى، حسن 

د در بع و کسب درآمد باعث می شود فرد بتواند به دیگران کمک کند. با کار و تلاش فقر دفع می شود

الدنیا استعفافا عن النّاس، و توسیعا على ) الرزّق فی(من طلب  «: فرماید میامام باقر . اجتماعی مفید و مؤثر باشد

 از نیازي بی براي کس هرأهله، و تعطّفا على جاره، لقی اللَّه عزّ و جل یوم القیامۀ، و وجهه مثل القمر لیلۀ البدر؛ 

ی برآید روز گبانی و خیرخواهی به همسایه در طلب مال و امکانات زندخانواده و مهر رفاه براي تلاش و مردم

؛ علی حکیمىمحمدرضا (» .کنددرخشان است خداوند را ملاقات می قیامت در حالی که صورتش همچون بدر

  )270، ص 3، ج1380، حکیمی
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  و سرگرمی فکري رشد عقلانی -4- 4

) ع(امام صادق. افزاید و اجتماعی او می لانی، وسیله کسب تجربه انسان است و بر رشد عقمطلوب کار

، ص 16،ج1408 ، نورىحسین بن محمد (  ».دهد عقل را رشد می ؛ تجارت التِّجارةُ تزَِید فی الْعقلْ«: فرماید می

ترَْك التِّجارةِ مذهْبۀٌ « :، همچنین در حدیثی دیگر می فرمایند)11، ص 6، ج1414شیخ حر عاملى،  ؛ 374

قلْل192، ص 3، ج1413ابن بابویه، محمد بن علی (» .برد ترك تجارت و داد و ستد با مردم عقل را مى؛ لْع(  

کار و فعالیت موجب سرگرمی فکري است؛ یعنی فکر انسان متوجه «: شهید مطهري در این مورد می گوید

راي فعالیت قوه خیال و هوس دیگر مجالی بد که داراین نتیجه را ر خویش است و این به نوبه خود اصلاح کا

انسان یک نیرویی دارد و آن این است ، چرا که )200، ص 1389 مطهري،مرتضی .(هاي شیطانی باقی نمی ماند

فکر انسان «. اگر قوه خیال آزاد باشد، منشأ فساد اخلاق انسان می شود. که دائماً ذهنش و خیالش کار می کند

از بی انتظامی و پریدن از یک شاخه هوس به شاخه دیگر خلاص . عادت می کند که همواره منظم کار کند

بدیهی است که یکی از اصول شخصیت انسان، همان استواري و استحکام و انتظام ، )200، ص  همان(.گردد

  .فکر اوست

گسترش اخلاق اجتماعی و کاهش مفاسد-4-5

عه و پیشگیري از مفاسد اجتماعی و فعالیت سالم، نقش موثري در تکامل اخلاقی فرد و جام مطلوب کار

این از آن روست که بیکاري و فراغت بیش از حد نیاز، به طور طبیعی فرصت و زمینه دست زدن به . دارد

افزون بر آن کار و تلاش و نشاط روحی و جسمی، زمینه . کارهاي ناشایست و غیر اخلاقی را فراهم می سازد

امروزه جوامع . یرگی جان و منتهی به سقوط اخلاقی می گرددساز رشد فضایل اخلاقی، و فقدان آن موجب ت

انسانی به پدیده اشتغال نیروي کار فقط از بعد اقتصادي توجه نمی کنند، زیرا بحران بیکاري، زمینه مفاسد 

سازد و بخش مهمی از درآمد را فراهم می... قی و گوناگون اجتماعی از قبیل اعتیاد، سرقت، اعمال ضد اخلا

  . ها صرف پر کردن ساعت فراغت فرزندان می شود خانواده

» .موجب خسارت به دین و دنیا است  و تنبلى  الکَْسلُ یضرُُّ بِالدینِ و الدنْیا؛ سستى« :می فرمایند) ع(امام باقر

  )300ص  ،1404ابن شعبه حرانى، حسن بن علی (
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  نتیجه گیري

. و تلاش، تکاپو و تحرك است کار مطلوبو اسلام دین  و تلاش است کار مطلوبزندگی آدمیان مبتنی بر 

کار ها در امور معنوي و مادي در محوریت رمز موفقیت انسان. است کار مطلوبمنطق قرآن کریم منطق 

، و آن را نوعی اي داردو تلاش اهمیت ویژه کار مطلوبدر نظام ارزشی اسلام . خوردو تلاش رقم می مطلوب

و زندگی زاهدانه . ا کسب عزت، مایۀ سعادت و خوشبختی، و رهایی از ذلت، دانسته استعبادت، وسیله اي بر

  .و تلاش و تکدي گري  مذموم شمرده شده است کار مطلوبو دوري از اجتماع، پرهیز از 

آدمیان در نظام خلقت همانند دیگر مخلوقات، موجوداتی هستند که همواره در حال تکاپو و تلاشند و در   

در این نگاه تکاپو و . هاي رفیع انسانیت و کمال را بپیمایندتوانند قلهّو کوشش مستمر می ر مطلوبکاپرتو 

ي، کاراي که در آن بیي موجودات امر ضروري است، از این رو، جامعهتحرك براي تمامی آدمیان بلکه همه

اعی، فرهنگی، اقتصادي، و سرمایه هاي کلان اجتمها، سیاستیابد، در برنامه ریزي کمبود شغل و تـنبلی نمود

  .ها، راه درستی نخواهد پیمودگذاري
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